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 :چكيده

ها، يك  خشونت عليه زنان به وسيله همسران آن          
هاي مام كشورها و فرهنگ    شده در ت    شناخته مسئله
-هدف اين مطالعه بررسي رابطه بين سبك      .  دنياست

. باشدديدگي در زنان مي    هاي دلبستگي و خشونت    
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Abstract 
  Partner intimate violence is a known 
issue in all countries and cultures. 
The purpose of this study was to ass-
ess relation between partner intimate 
violence and romantic attachment st-
yle of women. To this end, 396 wom-
en who referred to Kermanshah Hea-
lth centers were selected through con-
venience sampling and completed Sp-
ouse Abuse Questionnaire and Expe-
riences in Close Relationships Scale. 
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 مقدمه

). 1997،  1گلس(عملي است كه با قصد ايجاد جراحت و درد در ديگران انجام گيرد                   خشونت  
همسرآزاري به عنوان يكي از انواع خشونت خانگي، شامل هرگونه رفتاري است كه به صورت عملي                   

هاي  بدرفتاري اين نوع خشونت، دربردارنده   .  توسط همسر يا شريك جنسي نسبت به زن صورت گيرد         
باشد كه عموماً توسط همسر يا شريك جنسي به منظور اعمال سلطه،            عاطفي مي جسماني، جنسي و    

، 3و لي 2اندرسون(رود  اقتدار و تحكيم قدرت خود نسبت به زن و ديگر اعضاي خانواده به كار مي                   
شده در تمام   شناخته   ها، يك مسئله  خشونت عليه زنان به وسيله همسران آن      ).  1995،  4؛ راكل 2010

اي كه خشونت خانگي سالانه به صدمه و آسيب قريب به دو              گونهبه.  هاي دنياست گكشورها و فرهن  
 مورد از اين صدمات به نوعي از درمان پزشكي قرباني         550000در بيش از    .  شودميليون نفر منجر مي   

درصد از زوجين سالانه حداقل      16هاي ملي،   يابيطبق زمينه ).  2005 و همكاران،     5چن.  (نياز است 
چنين در يك بررسي انجام شده در          هم).  2004،  6استراوس(كنند  شونت را تجربه مي    بار خ يك

 و همكاران،   7ريچاردسون( درصد گزارش شده است      60 تا   30انگلستان ميزان شيوع خشونت خانگي      
 اعزازي،(   درصد گزارش شده است     81 تا   47گستردگي خشونت عليه همسر از       در ايران،   ).  2002
1383.(  

 شيوع بالا و پيامدهاي ناگوار خشونت عليه زنان، مطالعات فـراواني به بـررسي                  در واكنش به  
هاي تر بر شناسايي ويژگي    ها بيش پژوهش.  اندهاي اين پديده پرداخته    ها و همبسته  كنندهبينيپيش
اي به بررسي و شناخت خصائص رواني        تر مطالعه شناختي مردان پرخاشگر متمركز شده و كم        روان

هايي كه  ويژگينخست  .  موضوع فوق از دو جنبه قابل بحث است         .  ديده پرداخته است  نتزنان خشو 
براي مثال  .  مد و نتيجه  كتك خوردن اوست     اويژگي هايي كه پي  دوم  باعث مي شود زن كتك بخورد و       

گام نشان داد كه دو سبك        بهتحليل رگرسيون گام  
كننده بينيپيش)   اضطرابي  اجتنابي و  (دلبستگي   

ها حاكي از   يافته.  ديدگي در زنان است   انواع خشونت 
چنين آن است كه ترس از جدايي و طرد شدن و هم          
تواند تكيه بيش از حد بر خود در اوقات استرس، مي         

 .  ديدگي زنان باشدعامل خطري در جهت خشونت
 

هاي خشونت عليه زنان، سبك         :  هاكليدواژه
 ستگي رمانتيكدلبستگي، دلب

Stepwise regression was conduct and 
revealed that two types of attachment 
style (attachment anxiety and attach-
ment avoidance) were predictor for 
victimization of women (p<0.1).  
Results suggest that a woman’s fear 
of abandonment and rejection and 
self-reliance in stressful times may be 
a risk factor for becoming a victim of 
violence. 
 
Keywords: partner intimate violence, 
attachment styles, Romantic attach-
ment. 
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 كه زنان افسرده و پارانوئيد بيش از بقيه زنان مورد ضرب و شتم قرار                 اعتقاد دارند متخصصان  برخي  
خورند، به افراد   معتقدند زناني كه كتك مي     )  طرفداران جنبش آزادي زن    (گروهي ديگر   .  رندمي گي

هاي چندي  كنندهبينيهاي مختلف، پيش  پژوهش.  )1997گلس،  (افسرده و پارانوئيد تبديل مي شوند      
 توان به سابقه خشونت در خانواده      اند كه از آن جمله مي      ديدگي زنان را شناسايي نموده     از خشونت 

 و  11؛ گيگ 2006،  10آركر(هاي فرهنگي و اجتماعي خاص       ، نقش )1996،  9 و اُليري  8ريگس(پدري  
و وضعيت  )  2009 و همكاران،      13كيوبادي(هاي شخصيتي    ، برخي ويژگي   )2006،  12هاتچينسون

 .   اشاره كرد) 2010، 15 و كار14بابو(شغلي و خانوادگي نابسامان 

رود تئوري دلبستگي   كار مي يين خشونت خانگي عليه زنان به      هايي كه براي تب    يكي از پارادايم  
 و همكاران،   18؛ وايت 1997 و همكاران،     17مونروي  -؛ هولتزورث 1994،   و همكاران   16داتون(است  
 طرفين از يكي كه طي آن   شوداطلاق مي  دو فرد    بين پايدار هيجاني دلبستگي به پيوند  .  )2008

تا  عمل كند  ايگونه به و كرده حفظ را دلبستگي وضوعم با مجاورت يا نزديكي كندكوشش مي 
 20اين تئوري براي نخستين بار تـوسط بالبي      ).  1997،  19فوگل(يابد  مي ادامه ارتباط كه شود مطمئن

طور مطرح شد و تأثير زيادي بر فهم كنوني ما از روابط دلبستگي در كودكي و همين                      )  1969(
دهد كه چگونه دلبستگي بين كودكان و مراقبين آنان،         ح مي اين نظريه توضي  .  بزرگسالي گذاشته است  

چون همسر در بزرگسالي را تحت تأثير قرار         هم 21هاي برقراري ارتباط با ديگر مظاهر دلبستگي      روش
شناختي كودك و عملكرد    ، پيوند بين كودك و مراقب بر تحول روان        )1973(از نظرگاه بالبي    .  دهدمي

هاي ذهني دلبستگي كه در كودكي بنا        بر اين اساس، بازنمايي   .  زايي دارد ساو در بزرگسالي تأثير به     
تحت اشكال  گذارند و   شوند به نحو قابل توجهي بر روابط دلبستگي در بزرگسالي تأثير مي             نهاده مي 

 و شاور،   25هازان  (24تئوري دلبستگي بزرگسالان  .  )2006،  23 و شاور  22نوفتل  (گردندمختلف متجلي مي  
هاي فردي در رفتار،     است كه براي تبيين تفاوت      )  1969(تئوري دلبستگي بالبي     ، بسط    )1994

 . شناخت و احساسات در زمينه روابط نزديك، طراحي شده است
چون دلبستگي شيرخوار يك هدف     معتقدند كه در دلبستگي بزرگسال هم     )  1994(هازان و شيور    

راقب، براي بقاء حياتي است تا        چنان كه دلبستگي شيرخوار ـ م       هم.  شناختي دخيل است   زيست
اند تا  ريزي شده هاي بزرگسال نيز در مسير تكامل طرح      كودك را نزديك بزرگسال نگه دارد؛ دلبستگي      

در واقع  .  شركاي بالقوه به يكديگر علاقه پيدا كنند و در ضمن با توليدمثل نسل خود را حفظ كنند                   
فرد بود، در رابطه بزرگسال ـ بزرگسال در         كاركرد تكاملي شيرخوار ـ بزرگسال كه در خدمت بقاي            

مؤلفان مذكور، از نظريه دلبستگي به عنوان يك چارچوب براي درك            .  گيردخدمت بقاي نوع قرار مي    
 است كه   يخود فرايند كه  ها عشق رمانتيك     از نظر آن    .اندروابط عاشقانه بزرگسالان استفاده كرده     

 . با دلبستگي كودك و مراقبت داردشود، شباهت قابل توجهي منجر به دلبستگي مي
، )1990،  27 و نولر  26فيني(هاي دلبستگي با كيفيت روابط صميمانه       در تحقيقات متعددي، سبك   

، تمايل به   )1989،  30پيستول(هاي رفع تضاد    ، تكنيك )1990،  29 و ريد  28كولينز(ورزي  سبك عشق 
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 و  32اركات(سازگاري زناشويي   و  )  1992 و همكاران،     31سيمپسون(نشان دادن رفتارهاي حمايتي      
به طور خلاصه نتايج تحقيقات صورت گرفته حاكي از آن          .  مرتبط دانسته شده است     )2005همكاران،  

است كه دلبستگي نقش مهمي در پيوندهاي بزرگسالان شامل روابط عاشقانه و كيفيت زندگي                     
 ).   2010، 33يامبول(كند زناشويي ايفا مي

اند هاي دلبستگي و ارتكاب خشونت پرداخته       ررسي رابطه بين سبك    هاي فراواني به ب    پژوهش
كه غالب  )  2002،  35؛ بوكوالا 2005 و همكاران،    34؛ هندرسون 1994داتون و همكاران،    :  براي مثال (

تر اما كم .  اندها حاكي از ارتباط بين ناايمني در دلبستگي و روي آوردن به انواع خشونت بوده                   آن
با توجه به   .  ي زنان قرباني خشونت خانگي را مورد بررسي قرار داده است             اي سبك دلبستگ  مطالعه

اهميتي كه سبك دلبستگي در نوع روابط عاشقانه و صميمي بزرگسالان دارد و آثار سوء خشونت                    
هاي ساز به وجود آمدن آسيب     ديدگي زنان بر خانواده و خصوصاً سلامت رواني فرزندان كه زمينه              

 به اين سوال هستيم كه آيا بين انواع           ناپذيري است، ما به دنبال پاسخ      فردي و اجتماعي جبران    
 به  شان ارتباطي وجود دارد؟    در زندگي زناشويي    هاديدگي آن  دلبستگي زنان و خشونت     هايسبك

 ديدگي زنان است؟ كننده خشونتبينيهاي دلبستگي، پيشعبارت ديگر، كدام يك از سبك

 

 روش 

 گيري نهجامعه، نمونه و روش نمو

درماني شهر    ـ  كننده به مراكز بهداشتي     تمامي زنان متأهل مراجعه     ،جامعه آماري اين پژوهش    
هاي ورود به پژوهش شامل متأهل بودن، حداقل سواد خواندن و نوشتن و                ملاك.  هستندكرمانشاه  

تخاب گيري در دسترس، ان    نفر از جامعه فوق با روش نمونه         396.  رضايت از شركت در مطالعه بود      
 درماني شهر كرمانشاه    -گيري به اين صورت بود كه ابتدا ليست مراكز بهداشتي           روش نمونه .  شدند
اطق شهري به سه سطح پايين      ـ اجتماعي، من  -اديـ، سپس با توجه به وضعيت اقتص      ) مركز 85(تهيه  

ميزان متناسب با حجم و     در ادامه   .  تقسيم شدند )   مركز 15(و بالا   )   مركز 30(، متوسط   ) مركز 40(
 ،سپس با مراجعه به مراكز    .  گستردگي هر سطح به طور تصادفي چند مركز از هر منطقه انتخاب شد             

هاي آمار توصيفي ـ ميانگين،      ها با استفاده از روش      داده .پرسشنامه در اختيار مراجعين قرار گرفت      
 مورد  15SPSS  افزار در نرم  ـ  سيونانحراف معيار ـ و آمار استنباطي ـ همبستگي پيرسون و رگر             

 .  تحليل قرار گرفت
 

 ابزارهاي پرسشنامه

اي در مورد سن، سن همسر،       اين پرسشنامه شامل اطلاعات زمينه     :  ساختهپرسشنامه محقق 
تحصيلات، تحصيلات همسر، شغل، تعداد فرزندان، سطح درآمد، سابقه بيماري جسمي و رواني،                   

 .بود... سابقه ازدواج قبلي و
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 )1384  ، عاطف وحيد، و يوسفي،      قهاري  (36همسرآزاري  پرسشنامه  :پرسشنامه همسرآزاري 
 خشونت  ماده  14  و  جسماني  خشونت  ماده  10  عاطفي،  خشونت  آن  ماده  20  كه  است  ماده  44  داراي
 جسماني،  اذيت  و  آزار  هرگونه  و  زدن  كتك  مانند  مواردي  جسماني  خشونت.  سنجدمي  را  جنسي
 كردن مسخره رواني،  و  اقتصادي  نيازهاي  تأمين  عدم  ير،تحق  مانند  مواردي  هيجاني  يا  عاطفي  خشونت

 در  غيرمعمول  و  عرف  از  خارج  عمل  هرگونه  اعمال  جنسي،  خشونت  و  گرانهتخريب  رفتار  هرگونه  و
. گيردبرمي  در  جنسي و موارد مشابه را      رابطه  برقراري  به  اجبار  خشونت،  با  توأم  جنسي  روابط  برقراري

 يك  حتي  به  اقدام  شناسي،روان  و  پزشكيروان  منابع  در  شده  رحمط  تشخيصي  معيارهاي  به  توجه  با
بر اساس گزارش   .  شود  تلقي  بدرفتاري  شمار  در  تواندمي  مكرر،  صورت  به  شده  ياد  موارد  از  مورد

 و  پـزشكيروان  اسـاتيد  تـوسط  پرسشنامه  محتوايي  و  صوري  ، روايي )1384(قهاري و همكاران     
و   092/0  كرونباخ  آلفاي  ضريب  آنان.  شده است   تأييد  تهران  پزشكيروان  انستيتو  باليني  شناسيروان

 . اندرا براي اين پرسشنامه گزارش كرده% 98 بازآزمون -پايايي آزمون
 پرسشنامه  اين):  1998  همكاران،  و  برنان  ،ECR(نزديك    روابط  به  مربوط  تجارب  پرسشنامه

. سنجدمي  دلبستگي  به  مربوط  اباجتن  و  اضطراب  اساس  بر  را  بزرگسالان  دلبستگي  عبارتي،  36
 و  باشد  داشته  نظر  در  را  خاصي  رابطه  كهاين  بدون  كند  تمركز  خود  نزديك  روابط  بر  بايد  دهندهپاسخ
. نمايد  بنديدرجه)  زياد  خيلي  (7  تا)  وجه  هيچ  به  (1  از  را  عبارت  هر  ليكرت  مقياس  اساس  بر  سپس
 دو  هر  و  اندداده  اختصاص  خود  به  را  عبارت  18  اجتناب  و  اضطراب  هايزيرمقياس  از  كدام  هر

) 2007  (شاور  و  38گيلات).  2001  شاور،  و  37ميكولينسر  (دارند  مناسبي  پايايي  و  روايي  زيرمقياس
. آوردند  بدست  90/0  اجتناب  زيرمقياس  براي  و  88/0  اضطراب  زيرمقياس  براي  را  كرونباخ  آلفاي

 زيرمقياس  براي  و  94/0  اجتناب  زيرمقياس  براي  را  كرونباخ  آلفاي)  2007  (همكاران  و  39بوتوناري
  .آوردند بدست 91/0 اضطراب
 بارتلت  آزمون  آن،  طبق  كه  كرد  هنجاريابي  را  پرسشنامه)  1389  (مشهديپشت  پژوهش  ايران،  در

 كل براي كرونباخ آلفاي و  آمد  دست  به  82/0  معادل KMO آزمون  و   معنادار،  =P 001/0  سطح  در
 .شد محاسبه 80/0 اضطراب عامل و 89/0 اجتناب عامل ،79/0 پرسشنامه

 

 هايافته

سال و    26/28  ±30/7ميانگين سني افراد نمونه      .   نفر بود   396حجم نمونه در  اين بررسي          
.  سال بود  77/7±76/6 سال و ميانگين مدت زمان ازدواج         12/33  ±27/8ميانگين سني همسرانشان    
 .ده استشناختي در جدول شماره يك ذكر شساير خصوصيات جمعيت
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 شناختي گروه نمونهخصوصيات جمعيت: 1جدول 

 متغير فراواني درصد

 سوادبي 5 3/1%

 تا ديپلم 269 % 69

 تحصيلات دانشگاهي 111 7/28%

 كل 385 100%

 
 

 تحصيلات

 دارخانه 342 7/87%
 شاغل 48 3/12%

 كل 390 100%

 
 شغل

 

 :   در جدول شماره دو قابل ملاحظه استهاي دلبستگي و انواع خشونترابطه بين سبك
 
 

 هايضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه بين سبك: 2جدول 

 دلبستگي و انواع خشونت

 انواع خشونت/ سبك دلبستگي رواني فيزيكي جنسي

 اجتنابي 48/0 40/0 32/0

 اضطرابي 35/0 32/0 21/0

 

 2بر اساس اطلاعات جدول      .   هستند  معنادار 01/0تمام ضرايب همبستگي در سطح كمتر از           
رواني، فيزيكي و   (هاي همسرآزاري    دو سبك دلبستگي اجتناب و اضطراب با تمام زيرمقياس           رابطه
بدين معنا كه نمرات بالا در دو سبك مذكور با خشونت بالاتر عليه همسر                  .  معنادار است )  جنسي

 . همراه بود
اي دلبستگي در انواع خشونت از رگرسيون         همقياسكنندگي خرده بينيجهت بررسي اثر پيش    

 . قابل مشاهده است4 و 3چندگانه به روش گام به گام استفاده شد كه نتايج آن در جدول شماره 
  

 

 و سطح معناداري مدل رگرسيون  F,Rمقادير مجذور : 3جدول 

sig F R
2 

 تغيير ملاك

 
0001/0 
0001/0 

 
01/106 

11/78 

 
23/0 
31/0 

 خشونت رواني

 الفمدل 

 مدل ب

 
0001/0 
0001/0 

 
44/56 
22/56 

 
16/0 
23/0 

 خشونت جسمي

 مدل الف

 مدل ب 

 
0001/0 
0001/0 

 
61/43 
12/28 

 
10/0 
13/0 

 خشونت جنسي

 مدل الف

 مدل ب
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 اضطراب و   كنندهبينيكنندگي اجتناب و در مدل ب نقش پيش          بينيدر مدل الف نقش پيش     
 قابل مشاهده است،     3چنان كه در جدول       هم.  رفته است اجتناب با يكديگر مورد بررسي قرار گ         

، انواع خشونت به نحو       )مدل ب (شوند  هنگامي كه دو بعد اجتناب و اضطراب با هم تركيب مي               
 . بيني هستندمعنادارتري قابل پيش

 
 

 ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون چندگانه: 4جدول 

sig t β b متغير ملاك بينمتغير پيش 

 اجتناب 4/0 48/0 29/10 0001/0

0001/0 
0001/0 

61/9 
20/6 

43/0 
28/0 

36/0 
15/0 

 اجتناب

 اضطراب

 
 خشونت رواني

 اجتناب 14/0 4/0 51/8 0001/0

0001/0 
0001/0 

86/7 
78/5 

36/0 
26/0 

13/0 
06/0 

 اجتناب

 اضطراب

 
 خشونت فيزيكي

 اجتناب 11/0 32/0 60/6 0001/0

0001/0 
001/0 

08/6 
37/3 

30/0 
16/0 

11/0 
04/0 

 اجتناب

 اضطراب

 
 خشونت جنسي

 
بيني شود، هر دو زيرمقياس اجتناب و اضطراب در پيش           مشاهده مي  4طور كه در جدول      همان

 .  تر استمقياس اجتناب پررنگانواع خشونت نقش دارند، گرچه در اين بين، نقش خرده
 

 بحث

-ي دلبستگي اضطرابي و اجتنابي با انواع خشونت       هاهاي مطالعه حاضر نشان داد بين سبك      يافته

گام نيز حاكي از اثر     بهنتايج تحليل رگرسيون گام   .  ديدگي در زنان رابطه همبستگي مثبت وجود دارد       
ها با برخي از مطالعات     يافته.  هاي دلبستگي فوق در تجربه انواع خشونت بود       كنندگي سبك بينيپيش
؛ 2005 و همكاران،    42؛ هندرسون 2010،  41 و اوستين  40ابري(گرفته در اين حوزه همسو است       صورت
 ). 2000 و همكاران، 44؛ بابكوك2008 و همكاران، 43دوماس

روبرتس و  (بر اساس ادبيات پژوهشي موجود، دلبستگي رمانتيك ناايمن هم با ارتكاب خشونت                
د خشونت واقع شدن    و هم با مور   )  2001،  47 و گرملي  46؛ ماوريسيو 2001،  45؛ اسچاماكر 1998نالر،  

دوماس و  .  رابطه دارد )  1998،  50 و ولف  49؛ وكرلي 2005؛ هندرسون و همكاران،      2002،  48بوكوالا(
نتايج مطالعه  .  اندشده در اين باب را به صورت خلاصه ارائه كرده          هاي انجام پژوهش)  2008(همكاران  

 سبك دلبستگي اضطرابي ـ       ـ به عنوان بخشي از      51مشغولآنان ناظر بر اين است كه دلبستگي دل        
. باشدكننده معناداري از ارتكاب خشونت و مورد خشونت واقع شدن در هر دو جنس مي                 بينيپيش
، زناني كه قرباني خشونت از جانب همسر خود          )2005(چنين بر اساس گزارش داتون و همكاران        هم

 /�	 /ديدگي در زناني دلبستگي و خشونتهارابطه سبك                               



26 

 
 

 

 

������ ������������ / ���� !� / �"�#$%&/ "�'� ()&(/

. كنندهراسان را گزارش مي    و   52هاي دلبستگي دلمشغول، انكاركننده   اند، سطوح بالايي از سبك    شده
با مرور پيشينه پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه تركيب زن            )  2008(چنين دوماس و همكاران     هم

 بينيترين ميزان خشونت در رابطه ـ هم از جانب مرد و هم زن ـ را پيش                 اضطرابي و مرد اجتنابي بيش    
 . كندمي

كه كودكان و بزرگسالان، داراي يك نظام        اين است   )  1982،  1969(اصل بنيادين نظريه بالبي      
 .در اوقات نياز، سازمان يافته است       54 هستند كه حول جست و جوي ديگرانِ مهم        53رفتاري دلبستگي 

بالبي، (بنا بر اعتقاد پژوهشگران اين حوزه، نظام دلبستگي در سراسر گستره زندگي فعال است                      
 -وهاي فعال دروني محدود به رابطه والد         تحول الگ ).  2002؛ ميكولينسر، گيلات، و شيور،        1980

). 1994كولينز و ريد،    (پذيرد  نيز تأثير مي   كودك نيست بلكه از روابط با بزرگسالان و ديگرانِ مهم           
كننده عملكرد سازگارانه افراد    بينيتواند پيش تحول الگوهاي فعال دروني در خلال روابط مختلف، مي        

دهنده اند، نشان بزرگسالي كه قبلا مورد سوءرفتار قرار گرفته       هاي انجام شده در افراد       پژوهش.  باشد
هايي كه ديدگاه منفي در مورد خود دارند،         خصوص آن هاي دلبستگي ناايمن، به   اين است كه سبك   

 ). 2000مولر و لميوكس، (ممكن است چنين افرادي را در معرض آسيب رواني قرار دهد 
استفاده از راهبردهاي جانشيني به هنگام استرس        مشخصه افراد داراي سبك دلبستگي ناايمن        

اي شوند، ويژگي چنين راهبردهايي باعث پديدآيي انتظارات منفي در مورد خود و يا ديگران مي            .  است
، و شيور،   55برنان، كلارك (شود  كه در افراد داراي سبك دلبستگي اضطرابي و اجتنابي مشاهده مي            

گيرند، ليكن هر   رابي در مقوله دلبستگي ناايمن جاي مي      گرچه هر دو سبك اجتنابي و اضط      ).  1998
افراد .  گيرند ناشي از استرس روش متمايزي را در پيش مي            56ها در رويارويي يا برپايي     كدام از آن  

زنگي نسبت به مظاهر     بهي اضطرابي در ارزيابي علائم تهديد، جستجوي مجاورت، و گوش             دلبسته
چنين داراي حرمت خود پايين، ترس فراگير از طرد شدن از               ها هم آن.  كننددلبستگي افراط مي  

 سازيدر مقابل، افراد اجتنابي با نافعال     .  باشندجانب همسر، و وابستگي بيش از حد به همسران خود مي           
نظام دلبستگي و تكيه بر خود به هنگام رويارويي با استرس، از مجاورت و توجه كردن به مظاهر                       

؛ موري و ليونگ،     2003و شيور،    ؛ ميكولينسر 2000 و شيور،     57فرالي(كنند  دلبستگي اجتناب مي  
ساز بروز  تواند زمينه به طور طبيعي، الگوهاي رفتاري فوق در مقابل شريك زندگي مي                ).  2002

اختلاف در رابطه و به دنبال آن تحريك همسران به درگير شدن با هم و استفاده از خشونت عليه                       
 .  يكديگر باشد

در اين  .  كنند، يك مدل فرضي از رابطه بين خشونت و دلبستگي ارائه مي           )2010(تين  ابري و اوس  
اين سبك  .  دهنداند، يك سبك دلبستگي ناايمن شكل مي        مدل كودكاني كه قرباني خشونت شده       

كننده ناايمني در بزرگسالي خواهد بود و داشتن اين سبك در بزرگسالي، افراد را                 بينيناايمن، پيش 
كه پيداست، پژوهشگران فوق به     چنان.  سازدپذير مي باني خشونت شدن در رابطه، آسيب     نسبت به قر  

	/ 
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نگرند كه در آن، قرباني شدن در         رابطه بين دلبستگي و خشونت به عنوان يك رابطه دوجانبه مي             
ساز قرباني شدن   سنين كودكي منجر به سبك دلبستگي ناايمن شده و اين سبك دلبستگي زمينه               

 .  سالي خواهد شدافراد در بزرگ
توان ديدگي را مي   علاوه بر اين، سازوكار وجود رابطه بين سبك دلبستگي ناايمن و خشونت                 

پردازان بعضي از پژوهشگران و نظريه    .  حاصل نقص در احساس حمايت اجتماعي در قربانيان دانست         
اجتماعي سود ببرند در    توانند از حمايت    اند كه چگونه برخي افراد مي     به مطالعه اين موضوع پرداخته    

احساس حمايت  «)  1990(ساراسون، پيرس و ساراسون     .  حالي كه برخي ديگر قادر به اين كار نيستند        

بر .  شودنگرند كه از تجارب اوليه افراد ناشي مي          را به عنوان يك خصيصه شخصيتي مي         »اجتماعي

سازد كه انتظاري مبني    ر مي گيري دلبستگي در كودكي، افراد را قاد      ها فرآيند شكل  اساس عقيده آن  
تجربه دلبستگي  .  بر در دسترس بودن ديگران و احساس خودكارآمدي در روابط نزديك شكل دهند              

دهي و حفظ صميميت در روابط بعدي       ايمن در نوباوگي و كودكي اساس توانايي افراد در جهت شكل          
ر روابط نزديك، حمايت     زا د چنين افرادي احتمالا هنگام تجربه رويدادهاي استرس          .  خواهد بود 

جو خواهند كرد، سطح  بالايي از حمايت در دسترس را ادراك كرده و از نتايج آن                  وهيجاني را جست  
رود افرادي كه از احساس حمايت اجتماعي بالايي برخوردار             انتظار مي .  خاطر خواهند داشت   رضايت

ي تراند، سازگاري عاطفي بيش   رهبههستند، نسبت به افرادي كه از اين خصيصه شخصيتي تا حدودي بي           
دريافتند كه افراد داراي سبك      )  1998(آگنبين و كولينز     ).  2006لوين و مولر،     مك(تجربه كنند   

آور در پي حمايت اجتماعي     تري در اوقات استرس   ها با احتمال بيش   دلبستگي ايمن نسبت به ناايمن    
ز دلبستگي، حمايت اجتماعي، و آسيب        مدل اثرات دوجانبه ا    )  2006(لوين و مولر     مك.  آيندبرمي

بر اساس اين مدل، افراد ايمن از روابط اجتماعي در دسترس منفعت               .  كنندشناسي رواني ارائه مي   
. كنندهاي محيطي را در جهت حمايت از سازگاري رواني خود فراخواني مي           برند و پاسخ  تري مي بيش

اايمن به دليل ضعف در تواناييِ درك و          اين احتمال وجود دارد كه زنان داراي سبك دلبستگي ن            
دريافت حمايت اجتماعي، موجبات نارضايتي و اختلاف در رابطه را فراهم آورده و سازگاري زناشويي                

هاي همسران مانند سبك    تمام موارد فوق ممكن است در همايندي با برخي از ويژگي          .  را پايين آورند  
واند باعث بروز خشونت در رابطه و قرباني شدن           تهاي شخصيتي خاص، مي   دلبستگي ناايمن يا رگه   

 .  زنان شوند
ترس از جدايي و طرد شدن ـ به عنوان ويژگي عمده افراد              دهد،  نتايج پژوهش حاضر نشان مي     

چنين تكيه بيش از حد بر خود در اوقات استرس ـ به عنوان ويژگي اصلي افراد                     اضطرابي ـ و هم    
هاي مطالعه حاضر علاوه    يافته.  ديدگي زنان باشد  ت خشونت تواند عامل خطري در جه    اجتنابي ـ مي  

هاي پژوهشي و درماني مختلفي     تواند بيانگر دلالت  بر بسط و گسترش ادبيات پژوهشي اين حوزه، مي        
هاي شناختي ممكن است در كاستن      هاي مبتني بر دلبستگي و يا برخي درمان       مثلاً درمان .  نيز باشد 
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ها در كاهش    توان اثرمندي اين درمان    مي.  بي زنان مؤثر واقع شود      از الگوهاي اضطرابي يا اجتنا      
هاي مختلف به بوته آزمايش       خشونت و افزايش تعهد و رضامندي در رابطه را در قالب پژوهش                 

 .گذاشت
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